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 دیباچه  ❖

 ی است گیری و تعصب خامسخت

 مولان  آشامی استکار، خون... تا جنینی

 

در رادیو اردبیل به    ایسگاسیسوغات آباد  که برنامه طنز    4137از اولین جمعه تیر ماه سال       

هنرمندان،   دغدغه  از  یکی  همواره  امروز  به  تا  شد،  مواجه  مخاطبان  عجیب  اقبال  با  و  رفت  آنتن 

صاحبنظران و حتی شنوندگان این برنامه رادیویی این بوده که کاش نسخه تلویزیونی سوغات آباد 

به    و  سال در حد یک برنامه رادیویی باقی نماند  29شد. چرا که سوغات آباد در طول این  ساخته می

و رفته رفته به بخشی از    های منحصر به فرد خود، توجه عوام و خواص را جلب کردخاطر ویژگی

 ای این استان تبدیل شد. فرهنگ رسانه

کنند، در طول  ای تعبیر میان سازی رسانه آنچه که امروز کارشناسان و مدیران رسانه از آن به جری     

، همچنین  عین حال شیرین  تند و تیز و در   زبان  سالیان در این اثر رادیویی متجلی شده؛ ادبیات خاص،

 

آباد سوغات تلویزیون   سریال طرح  

قسمت 13 برای طرحی  

 طراح و نویسنده: امی   رسولی
شمسی 1403بهار   

 اردبیل
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کاستی غلط،  رفتارهای  به  نسبت  نقادانه  پلشتیرویکرد  ناهنجاریها،  و  اجتماعی،    هایها  سیاسی، 

و هم ابعاد هنری و ادبی    1هم مورد تقلید و اقتباس دیگران قرار گرفته   ،فرهنگی و اقتصادی این برنامه

سازمان مدیران  ارزیابی  و  توجه  مورد  آن،  شناسانه  جامعه  حتی  دستگاهو  و  اساتید  ها  اجرایی،  های 

 نگاران، نویسندگان، منتقدین ادبی و آحاد مردم قرار گرفته است. دانشگاه، روزنامه

دانشجویان به اشاره اساتید خویش، پایان نامه خود را به این موضوع    های گذشته، برخیدر سال  

های اجتماعی اند، در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، زمانی که هنوز اینترنت و شبکهاختصاص داده

گفته برخی  که  طور  آن  بود،  نگرفته  و سیپا  نوارها  و دی اند،  کپی  برخی شهرها  در  برنامه  های 

یا برخی شهروندان برنامه را ضبط و به بستگانشان در تهران و سایر شهرها و حتی  شد  فروخته می

  2فرستادند.به خارج از کشور می

های از سوغات آباد را در صفحه   یهای اینک هم فعالان فضای مجازی و گاه افراد معمولی بخش

می اشتراک  به  خود  میشخصی  وب،  فضای  در  مختصر  جستجویی  با  نمونهگذراند  به  های توان 

های مختلف مانند آپارات، یوتیوب،  ها و پلتفرم های صوتی و تصویری آن در سایتمتنوع کلیپ

 تلگرام، اینستاگرام و بسترهای خارجی و داخلی نشر پادکست برخورد کرد.  

یکی از شنوندگان در سالهای اخیر به آقای عادل قدیمی؛ مدیرکل اسبق صدا و سیمای مرکز      

شود. آن توانم روزی را تصور بکنم که دیگر سوغات آباد از رادیو پخش نمیردبیل گفته است؛ نمیا

 روز من چگونه زندگی خواهم کرد؟!

که سالیان    "اردبیل در گذرگاه تاریخ  "بابا صفری؛ نویسنده شهیر اردبیلی و مولف کتاب سه جلدی          

زیست، در اواخر عمرش که به وطن برگشته بود، در مجلسی که برخی از متمادی در سوئد می

بزرگان شهر حضور داشتند، با خوشحالی اظهار داشته؛ من پس از سالها دوری از وطن وقتی به 

 
در سازمان صدا و سیما با اقتباس از برنامه رادیویی سوغات آباد، تولید    1384در سال    استانها؛ آقای رحمت الله شریفیبر اساس روایت مدیرکل اسبق اخبار    .1

سیاسی وقت رسانه ملی؛ دکتر رحمانی فضلی از   هم معاون  و  کرد  سریال شبهای برره پیشنهاد شده است. هم آقای شریفی که قبلا در اردبیل خدمت می

مندان سوغات آباد بود و چند قسمت از برنامه را در زمان سفر به اردبیل شنیده و چندین قسمت از آن را به صورت سی دی با خود برده بود   طرفداران و علاقه

ه سوغات آباد  کنند که از نظر ریخت شناسی و بن مایه داستانی بسیار بو ظاهراً در طی یک جلسه به گروه سازنده پیشنهاد تولید این مجموعه تلویزیونی را می

 است.شبیه 
  نقل از آقای ودود موذن و افراد مختلف دیگر. به  2



3 
 

  ن ها، مخصوصا از استان شدبرگشتم و این همه تحول و توسعه را دیدم از این پیشرفتموطن خود  

ا آنچه مرا به آینده مردم این استان امیدوار کرد، این بود که در  اردبیل بسیار خوشحال شدم ام 

ای به نام سوغات آباد ایسگاسی پخش ظرفیتی ایجاد شده که از رادیوی محلی آن برنامه  وطنم

  3.گوید و در آگاهی مردم تاثیر به سزایی داردشود که به زبان طنز مسائل مختلف را میمی

-چنان پرشنوندهکه سوغات آباد در طول زمان هنوز هم کهنه نشده و هم  نکته جالب توجه این است    

ل که هنوز شبکه سبلان راه نیفتاده بود و خبری از  یترین برنامه رادیو اردبیل است. البته در آن اوا

های جدید نبود، سوغات و انواع و اقسام رسانههای اجتماعی  ای و اینترنت و شبکههای ماهوارهشبکه

حال  به  بیش از هزار و پانصد قسمت از این برنامه تا  درصد شنونده داشت. 80آباد ایسگاسی بیش از 

حدود دویست نمایش رادیویی مستقل دیگر به    1390تا    1380. در طی سالهای  به آنتن رفته است

و    1393های  پخش شده است. در طی سالعنوان ضمیمه داستانی و دراماتیک این برنامه تولید و  

ای در سالن فدک اردبیل، آمفی تئاتر برج میلاد  نسخه نمایشی سوغات آباد در قالب تئاتر صحنه   1395

تهران و نیز شهرهای پارس آباد مغان و مشگین شهر اجرا شد و با استقبال گسترده تماشاگران مواجه  

ن کشیده شد و مردم  شد در همان دوران پای سوغات آباد برای اولین بار به برنامه نوروزی شبکه سبلا

 برای اولین بار شخصیتهای محبوب خود را در این برنامه تلویزیونی دیدند.  

آباد به یک برند تبدیل شده است    امروز طنز سوغات  این برند  و می  به هر حال  توان از ظرفیت 

شناسانه سوغات آباد  های ریخت  ای در قاب تلویزیون هم بهره برد. با در نظر گرفتن خصیصهرسانه

خواهیم یک سریال تلویزیونی طنز را طراحی کنیم که از قواعد دراماتیک پیروی کرده و ضمن  می

های طنز سوغات آباد از تمامی خصلتهای یک اثر نمایشی تصویری  وفاداری به ادبیات خاص و ویژگی

 و تلویزیونی برخوردار باشد. 

 

 

 

 

 
 . به نقل از آقای عادل قدیمی 3
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 سوغات آباد کجاست؟  ❖

     

آباد یک        های  یا یک منطقه خارج از محدوده  ، یک شهراست. یک روستا  ناکجا آبادسوغات 

!  ست یخودش ن  یسرجا  ی در آنزیچ  چیهکه    تهیگذر از سنت به مدرن، در مسیر  شهری شناخته شده

که به    یو بر حال مردم  ندیبیآنها را م  ینیزبیبا ت  مخاطبکه    ییهاپارادوکسها و  تناقضاست از    پر

گذشته خود را فراموش کرده اند    یها ندارند و ارزش  یمشخص  تی و اصلاً هو  ندیگو  یدروغ م  یراحت

 .سوزانددل میآورند،  مدرن را در می ارزش های جدید  ادای دارا بودنو 

پر    شان،کلام   هیتک   تفکر وگرفته تا    شانفضای زندگیکه از    هایی استآدم   شگریسوغات آباد نما   

ها  یایی که نیامده و سنتی که نرفته است. نشان دادن معضلات و گرفتار  تهیمدرن  نیاست از تناقض ب

، تنبلی،  تیبحران هو  لیقب  زا   یو فرهنگ  یو اقتصاد  یو اجتماع  یجامعه در ابعاد فرد  یها  یو پلشت

درباره همه چیز، آداب و رسوم بدعت آمیز  نفع طلبی، خود نمایی و ابراز وجود غیر عقلایی، اظهار نظر  

 آمیخته به تجملات و خرافات، غیبت، رانت خواهی و رانت خواری و... 

دانند؛ به تخصص  یکه نم  زنندیحرف م  ییزهای. درباره چستندیزنند عامل نی که م  یبه حرف  آنها  اکثر   

از ارزشها  یزی. تنها چستندی ن  لیارزش قا  یانسان  یهایستگیو شا معتقدند احترام به    یاخلاق  یکه 

 خشن هستند، گاهی  کنندیم  بتیغ  ندیگو  یدروغ م  یاست. به راحت  یپرست  بهیو در واقع غر  همانیم

 کشند. یهم را م یپا ر یز و

هم جهان سوم؛ در    دیشا  ایو    لیاستان اردب  ایجامعه ما باشد    نیبه شکل نماد  دیسوغات آباد شا   

و مدرن؛ از    یاند اعم از سنتشده  دهیهم چ  که در کنار   مینیب  یم  یو ابزار متناقض  لیوسا  محیط آن

دوران    ی با معمار  ی پنجره ا  ،ییاسپند روستا  زی آو  م،ی، گل  ی سرباز هخامنش  س یتند  تار،یماهواره، گ  شید

عاش  یلباسها  و  صفوی لباس  واجور همچون  روستا  جان،یآذربا  یها قیجور  شلوار    ،ییلباس  و  کت 

 روسی و... دوره قاجار، لباس  یوان یلباس د ر،یلباس عشا ن،یشرت و شلوار ج یمدرن، ت
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 خلاصه طرح   ❖

شامل یک قصه محوری اصلی و چند داستان  و یا بیشتر(    قسمت  18شاید    )و قسمتی    13این سریال     

 روند. هم پیش می سریال باعمده فرعی و موازی است که در طول 

 داستان   چکیده  ❖

که    ییجا  کند،یم  ییبه نام سوغات آباد خودنما  ییآرام، روستا  یها سرسبز و تپه  یهادل دشت  در    

این    اصلا زمان و مکان در این منطقه دقیقا معلوم نیست.   بر آن آهسته گذشته است.   یی زمان گو

 است.  منطقه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و دوری از شهر، با برخی مشکلات مواجه

برای رفع مشکلات مختلف و آبادانی آنجا    -ی سابق و رئیس شورای ده کدخدا -  تدا یوسوبکا    

هرکدام از اقدامات او از تعریض شوارع گرفته تا بازسازی  کنند و  کند اما مردم همکاری نمیتلاش می

 ماند.  مدرسه یا رعایت بهداشت و... به خاطر کارشکنی افراد ابتر می

از شخصیت  کلبه دهنز     است که سه دانگ    یطماع و متمول  تیشخص  های محوری قصه،یکی 

بخش اعظم املاک و اقتصاد روستا    بایاست، او که تقر  میقد  نیاز خوان  یکی روستا از آن اوست و فرزند  

و سوغات آباد    کل منطقه را به دست آورد  شی دارد، همواره در تلاش است مانند اجداد خو  اریرا در اخت

  یی ویرادفرستنده رله    ستگاهیا  از چند سال پیشروستا که    یتپه اصلاما  .  را به زمان گذشته برگرداند

شود و مشرف به کل سوغات آباد و از نظر موقعیت نقطه بسیار ارزشمندی محسوب می  آنجا بنا شده

حیث گردشگری و شاید میراث    است، در اختیار او نیست. این تپه یک تپه تاریخی و باستانی است و از

دارای ارزش مضاعف است. پدرش وصیت کرده که آنجا را حتما به دست آورد. او قصد دارد    ،فرهنگی
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  اما چون   در آن یک ویلای بزرگ و زیبا احداث کند.و    یا تصاحب کند  هر طوری هست تپه را بخرد

تواند به آرزوی خود برسد. او  نمی  کلبه دهنز   ،شده  سیتاس  ییویراد  ستگاهی ا  کی  بالای آن تپه در  دقیقا  

کند با اقناع شورای روستا و کاتدا یوسوب، زمین معوضی در اختیار مسئولان مربوطه قرار  تلاش می

آید. مخصوصا یکی از روستاییان  نمی  از دست آنان بر یاما کار  ،دهد و به جای آن تپه را تصاحب کند

و سرایدا  مش سورخای بنام   نگهبان  مخالفت  که  دهنز  کلبه  با  این خصوص  در  است  ایستگاه  ر 

یابد تا اینکه اتفاق  کند که تغییر مکان فرستنده اصلا ممکن نیست. این کش و قوسها ادامه میمی

 دهد.جدیدی رخ می

 

    

به سوغات  از طرف مرکز    ،است  فنیمهندس  یک    که  نیجوان شهرنش  ؛پژمان   مهندس  یک روز 

تعمیر و    ،مدتی به عنوان مامور در ایستگاه کار کند و تجهیزات فرستنده را از نظر فنی  تا  د،یآی آباد م

 .بازسازی کند. 

آباد  وارد  ،  رو دارد  شیکه در پ  یفرهنگ  ی و تضادها  شی از سرنوشت خو  خبریب  او . شودیمسوغات 

  یهاخانه  ولی پر از نایلون، پلاستیک و زباله )!(،  پرگل  ی. کوچه باغهابیو غر   بیاما عج  بایز  یطیمح

  تر، یبا مجسمه ژوپ  ،ییاروپا  ،یرانیا  ، یسبک روم  یها . خانهی رنگ  ی هاشهیبا ش  ییهاپنجره  ،یکاه گل

  ی وانید  یگرید  ،ییروستا  یسنت  ی کیدارند    یبیکه هرکدام پوشش عج  یی و آدمها  یسرباز هخامنش

 !! یو هند ینیچهالیوودِی، لباس  یکت و شلوار و حت دیگری و  شرتیکاپشن و ت  یکیآن   ،یقاجار

 تر ورود به داخل فرستنده و از همه مهم غذا خوردن،  ،ییدستشو افتنیدر   از همان بدو ورود پژمان    

او را به فرستنده  ؛ نگهبان فرستنده، با تعصبی خاص،مش سورخای .شودیم یا دهیعد تمشکلا  دچار

ای به همراه ندارد. شارژ گوشی  برگه   پژمان  کند ولی  طلب می  اداری  دهد. از او نامه و حکمراه نمی
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به قهوه  شود،  نهایتا مجبور می  ،تواند با مافوق خود ارتباط برقرار کندتمام شده و نمیهم  همراهش  

 .برود خانه روستا

 ی تاپلپ دهند،یاز خود نشان م  ب یعج یو رفتارها کنندیاو تعجب م دنینفر در قهوه خانه با د چند  

قهوه  .  بردیآنها را به بهت فرو م  رسد،یبه نظر م  ییبه همراه دارد و همچون جعبه جادو  پژمان   که  

از او پذیرایی غلو  کنند و خیلی محبت می  !!( چون مهمان است و آنها مهمان نوازند)چی و اهالی به او  

به نظر میکنندآمیزی می را به مهمان فدا کنند.؛ چندان که  برا   رسد، حاضرند جانشان  آنچه     ی اما 

از برق قهوه خانه استفاده   پژمان دهد چی اجازه نمیقهوه وشارژ کردن گوشی است مهم است  پژمان

 !کند

را  -  پژمانمهندس  به  آنها       نامش  به غلط  این مشکل    -کنندتلفظ می  پئشمانکه  درباره حل 

احتمالا او دچار طلسم شده    :گویندبرد؛ از جمله به او میدهند که وی را به بهت میپیشنهادهایی می

یک رسم آباد این  )در سوغات    و باید به فالگیر مراجعه کند.  رودخورد و پیش نمیکه کارش گره می

از واژگان مدرن  در گفتگوها    (کنندرایج و پذیرفته است که برای حل هر مشکلی به فالگیر مراجعه می

از این رفتارهای عجیب    پژمان    ا بدانند!بی آنکه معنی آن رکنند،  و اصطلاحات جدید گاهی استفاده می

  و شعر  اتیدر ادب  یکه دست  انیمنوش؛ انوش  روستا یقاتچی تزردر نهایت    .ماندو متناقض هاج و واج می

ضمن اینکه به زور   و  بردیاو را به منزل خود م کنند،یدکتر خطاب م یاو را به شوخ یدارد و اهال هم

و البته دستمزد کلانی هم    دهد گوشی خود را شارژ کند کند، اجازه میآمپول تقویتی به او تزریق می

خواهد در سوغات آباد موفق  اگر می  ؛کندیم  هیبه او توص  در این دیدار انوش منوشیان  گیرد!از او می

و    از جمله روشهای جلب اعتماد قسم خوردن به روح پدر  و  باید اعتماد روستاییان را جلب کند  ،شود

 !! است جان فرزند
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رود و پس از قسم خوردن و  اتفاق انوش منوشیان به محل فرستنده می  به  پژمان  آن روز    یفردا   

  ؛شوددهد. او آنجا متوجه میبالاخره مشه سورخای او راه می  ،تماس تلفنی با مرکز و اثبات هویت خود

کنند. از نگهداری مرغ و  میشخصی    هایاستفاده  ،مشه سورخای و فک و فامیل او از مکان فرستنده

 دیگر...   نامربوطگرفتن ترشیجات و کارهای انبار کردن پشم و غلات و خروس گرفته تا  

انبوهی از کارهای دشوار روبروست و برای اصلاح امور راه درازی در پیش یابد که با  در می  پژمان    

شود و مجبور است  ای به داده نمیولی چنین اجازه.  برگردد  ،گیرد تا اجازه بگیرددارد. با مرکز تماس می

انجام دهد. او به تدریج با اشخاص مختلف    طول بکشد،  ماهین  چند  ش را ولو اینکه آنجا بماند و ماموریت

رود. در مجالس مختلف آنها  شود. به دیدن کاتدا یوسوب و بزرگان دیگر آنجا میسوغات آباد آشنا می

برای اصلاح رفتار    ،کندمی  مطرح   پژمان  کند. در این دید و بازدیدها، کاتدا یوسوب به  ناچاراً شرکت می

 این آدمها و پیشرفت سوغات آباد یک رسانه لازم است.  

کم  افتد که از ظرفیت فرستنده استفاده کرده، با کسب مجوز از مرکز روزانه دستبه فکر می  پژمان    

کند  او کاتدا یوسوب را تشویق می  یک ساعت برنامه رادیویی برای اهالی منطقه تولید و پخش کنند.

به مسئولان بنویسند و این درخواست را مطرح کنند و خود نیز با مدیران مرکز رایزنی نماید  ای  تا نامه 

شود. بزرگان و  ای در خانه کاتدا یوسوب تشکیل میتا به طور آزمایشی این کار را انجام دهند. جلسه 

کنند. اما  می  آیند. پس از طرح موضوع اکثر حضار استقبالتعدادی از افراد تاثیرگذار آنجا گرد هم می

کلبه دهنز که منافع خود را در خطر می بیند و نیز شخصی که ظاهرا به فالگیری مشغول است شدیداً  

کنند. کلبه دهنز به نشانه قهر  موافقین نامه را امضا میشود و  کنند. بالاخره رای گیری میمخالفت می

به    است  کند، فردی استقبال میهایی از تاسیس رادیو بسیار  از شخصیت   یکند. یکمحل را ترک می

پدر وی قبلا نوکر پدر    که از نظر چهره و لباس بسیار به چارلی چاپلین شبیه است.  اوستا پاپورنام  
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خواهد  کلبه دهنز )خان سابق( بوده. اما خود او درس خوانده است و دیپلم دارد. در روستا هرکس می

تواند به  اوستا پاپور می  ؛کندحس می  پژمان  کند.  مراجعه میای بنویسد به او  به جایی نامه یا عریضه

او کمک کند هر چند که او هم شخصی بدبین و در عین حال فرصت طلب است. افراد دیگری چون  

و ... هم اعلام    )تعمیرکار وسایل برقی(  مش سردار  (فروشنده دفتر و کتاب)   مشهدی ضربالی

 کنند تا در این زمینه همکاری کنند.  آمادگی می

 

    

و از    شودآشنا می  گولگز بنام    ی روستاییبه خانه کاتدا، با دختر  پژمان  در رفت و آمدهای    پژمان 

دهد در صورت موافقت  شود. او به دختر کاتدا یوسوب قول میکامپیوتر باخبر میعلاقه او به آموزش  

اما از یک طرف اهالی و مخصوصا اقوام گولگز به شدت او     کرد.اش، حتما به او کمک خواهد خانواده

نیز   پژمان  شوند. از طرف دیگر  می  پژمان  را تحت نظر دارند و به شکلی غلو شده مانع نزدیکی او به  

گولگز از او  ناچاراً  متوجه تفاوتهای فرهنگی خود و آنهاست و ضمنا قصد اقامت دائم در آنجا را ندارد.  

لازم نباشد    مشکلی پیش نیاید و  توجه به شرایط سوغات آباد، طوری به او آموزش دهد کهخواهد با  می

 شود آموخت.  گوید با این شیوه کامپیوتر را نمیمی  پژمان . همدیگر را ببینند

با اصرار بیش از حد گولگز، لپ تاپ شخصی خود را به عنوان امانت، از طریق    ،پژمان  روزی    هبالاخر   

فرستند تا یکی دو روز با آن ور برود. نوجوان لپ تاپ را به قهوه خانه برده به  می   یک نوجوان به او

  رود که با حوادث جوری پیش میداده!!!    هدیه  لپ تاپ خود را به گولگز   پژمان   دهد که  همه خبر می

درست    پژمان  علیه    ای بزرگ، مشه سورخای و چند نفر دیگر شایعهربطبهانه خیلی کوچک و بی  این

   یابد.ایستد و موضوع فیصله میلی در نهایت جلوی آنها میکنند ومی

کنند که با پیشنهاد وی و درخواست  گیرند و اعلام میتماس می  پژمان  گذرد از مرکز با  چند روز می   
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اهالی مبنی بر پخش روزانه یک ساعت برنامه محلی رادیویی از فرستنده موافقت شده است و باید  

کاتدا    پژمان   و خود اهالی آماده کنند.    پژمان  برای افتتاح و آغاز پخش محلی را    مقدمات و زمینه 

را مطلع می ریش سفیکند. عدهیوسوب  و  بزرگان  از  دهنز، مشه  ای  کلبه  از جمله  آباد  دان سوغات 

عاشیق مراد و ... در قهوه خانه قهوه  فالچی،  سورخای، انوش منوشیان، اوستا پاپور، مشهدی ضربالی،  

آوازی میشوندچی طالیب جمع می ابتدا  ساز  به همراه  مراد  داستان  . عاشیق  ادامه  در  )البته  خواند. 

کنند ای که از او درخواست میکامل بلد است و هر نغمه   متوجه خواهیم شد که او فقط یک آهنگ را

نخست چند ثانیه از آهنگ درخواستی را اجرا کرده و در ادامه به همان آهنگ همیشگی و تکراری  

، کلبه دهنز و فالچی باز شدیدا  شوندشود و همه خوشحال میموضوع مطرح میسپس      کند(!تبدیل می

اوستا پاپور و چند نفر دیگر  ه و باعث اتلاف وقت مردم خواهد شد.  کنند که این کار بیهودمخالفت می

 شود.  دهند، کاتدا یوسوب دلخور از قهوه خانه خارج میجواب آنها را می

شکند، سماور استکانها میشود،  درگیری ایجاد میگیرد.  مگو بالا می  بگو  ،پس از خروج او، رفته رفته    

نهایت  کوشد، نمیهر چه می  پژمان  شود و  چی واژگون می  قهوه در  آرام کند.  را  آنها  به  تواند  کار 

انتظامی می پاسگاه  از ورود ماموران، بلافاصله طرفین    کشد.شکایت و دخالت  آنکه، پس  اما جالب 

  کنند. را عامل دعوا و تخریب قهوه خانه معرفی می  پژمان  کنند و هر دو طرف  دعوا، با هم روبوسی می

بیگناه است اما طرفین دعوا او را هم   پژمان کند که  عاشیق مراد اعتراض می شود،می یردستگ پژمان

 برند.کنند، لذا هر دو را به پاسگاه میمتهم به تحریک و تشدید دعوا می

به هم ریخته ولی عاشیق که با این    پژمان  شوند. اعصاب  در پاسگاه بازجویی و بازداشت می  آن دو     

پاسگاه فردی منضبط و جدی است اما در آنجا یک    رئیس  مسائل از قبل آشناست، در آرامش است.

از خود   پژمان  کند که رفتارهای خاصی نسبت بهخدمت می  وضعتا حدی خلسرباز سوغات آبادی  
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به پاسگاه  کاتدا یوسوب و گولگز  شب  اند.  یک مجرم بزرگ را دستگیر کردهدهد انگار که  نشان می

  توضیح و ارائه ضمانتبا  و    دهدشهادت می  پژمان  . گولگز که از دور شاهد ماجرا بوده به نفع  آیندمی

 شوند.  ارائه تعهد کتبی آزاد می ضمن آن دو  کاتدا یوسوب، 

   یابد که گولگز دختری خوش قلب بوده و در دل او محبتی شکل گرفته است.در می پژمان

 

    

، کاتدا و  پژمان  رسد که قسمتی از ساختمان فرستنده آتش گرفته است. خبر می  اما موقع بازگشت 

به کلبه دهنز    جمله اوستا پاپور،  از  کنند. یکی دو نفرای از اهالی با کمک هم آتش را خاموش میعده

با بررسی    پژمان مهندس   ما ا  چی برویم تا خائن را پیدا کنیم. : به سراغ فالگوید . یکی میسوءظن دارند

 شود؛ سیم برق در آن ساختمان اتصال کرده و باعث آتش سوزی شده.  فنی متوجه می

فردا    دیگر حاضر به تحمل این اوضاع نیست و  کند که اعلام می  پژمان از این ماجرا،  ، بعد  خلاصه   

 کند... گریه میدور از چشم همه حتما سوغات آباد را ترک و به شهر خود باز خواهد گشت. گولگز 

دهد که مردم آنجا آدمهای  طرف کند. او توضیح میبر را  پژمان دل آزردگی کوشد؛مییوسوب  کاتدا   

دل هستند ساده  نیستند،  شیطنت  لیکن  ،بدی  تدریج  و خصلتها  برخی  به  که  دارند  نامناسبی  های 

  بماند.راضی نیست بیش از این  یک پا دارد و دیگر پژمانمرغ اما اصلاح خواهد شد. 

 

     

   ... صبح فردای آن روز 

کند. اما هنگام خروج گولگز را  را بسته و قصد عزیمت به دیار خود می ساک خود ،پژمانمهندس       

 .. جلوی در ایستاده.بیند که می

از امیدها و آرزوهایش    عاشقانه و از سر تعهدی ارزشمند،  پژمان را منصرف کند. او  گولگز آمده تا       
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راه اندازی شود، آینده این   لیمح  رادیو  ،ارداین مهندس تازه وگوید. از اینکه امیدوار بوده با کمک  می

فرهنگ و بهداشت    کشاورزی، اقتصاد،  کشاورزان، زنان و جوانان رونق بگیرد.منطقه بهتر شود. زندگی  

 و ارتقا یابد...  و آبادانی سوغات آباد اصلاح شود

با هم بحث می     ادامه گولگز گریه میآن دو  در  متاثر می کنند و  پژمان  حس   خود  شود وکند و 

   .شده است  مندعلاقهاو نیز به گولگز   کند، انگارمی

آیند و همگی  توجهی از اهالی آنجا میدر اثنای این گفتگو کاتدا یوسوب به همراه جمعیت قابل       

پیش    شرطیآنگاه برای ماندن خود    ...اندیشدبماند. او اندکی می  خواهند؛ نرود وبا اصرار میاز  پژمان  

نخستین شرط    پذیرند.حرفهای او گوش دهند و با همکاری کنند. همگی می  به گذارد؛  پای آنان می

 ستنده و محوطه آن است.  او، همکاری دسته جمعی در تمیزی و تعمیرات فر

 

     

کار نظافت، رنگ آمیزی و تعمیرات ساختمانی فرستنده و نیز آماده کردن یک اتاق برای استودیو        

همیشگی خود را  تکراری و  شود. عاشیق مراد هم برای روحیه دهی به آنان آهنگ  ایستگاه آغاز می

با گل و گلدان  همه جا را تمیز می  باری   !خواندمی آماده پذیرایی و    ، کنند. فرستندهتزیین میکنند. 

  اه اندازی ایستگاه رادیویی و تولید و پخش برنامه،برای ر  آنهاشود.  استقبال از مهمانان و مسئولان می

گذارند فعلا برای گام نخست، مهندس پژمان؛ مسئول فنی و تهیه کننده  قرار می .  کنندتقسیم کار می

و    مش سورخای؛ مجری، ضربالی؛ خبرنگار، سردار؛ صدابردار، پاپور؛ کارشناس، گولگز؛ نویسنده  باشد،

 اش؛ گروه موسیقی. اشیق مراد و گروه خانوادگیع

جهت همکاری در یک روز خاص    ،؛بینددهند هرکس در خود استعدادی میهمچنین فراخوان می  

 مراجعه کند تا از آنها تست گرفته شود.  
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آنها در بیان و تکلم    کنند که البته اکثر تعدادی از زنان و مردان و جوانان برای گویندگی مراجعه می   

با  به   پژمان  دارند  انتظار  که  نفوذ هستند  افراد ذی  آشنایان  و  فامیلها  از  برخی  دارند!  نوعی مشکل 

    بازی به کار بگمارد... پارتی

 

  

خواهد افتتاح  فردا رادیو سوغات آباد  ؛  دهندرسد. از مرکز اطلاع میبالاخره روز موعود فرا می    

شوند، کلبه دهنز، به طور  ه میمراسم افتتاح آمادافتند. در حالی که همه برای  شد. همه به تکاپو می

می یوسوب  کاتدا  خانه  به  منتظره  می غیر  اعلام  و  افتتاح  آید  مراسم  در  رادیو،  کند،  محلی  پخش 

ای مخالف  ای موافق و عدهکند، عدهخواهد سخنرانی کند. این موضوع دوباره چالش ایجاد میمی

دش کمتر صحبت کند و برای کلبه دهنز هم فرصتی  گوید خوهستند. در نهایت کاتدا یوسوب می

 ایجاد کنند تا صلح و آرامش به هم نریزد. 

به سوغات آباد منطقه با تشریفات خاص  بخشدار  و    مسئولین مرکز یکی از    فردای آن روز   

های خود را پوشیده  ترین لباسهمه حضور دارند. رئیس پاسگاه، کدخدا و اکثر اهالی. همه به  .آیندمی

پس از بازدید مختصر  شود!  بامزه برگزار می  ی اتفاقاتبه همراه  اند. تشریفات استقبال  تقبال آمدهو به اس

)در این مراسم افتتاحیه،  شود.  آیند و مراسم شروع میهمگی در محوطه فرستنده گرد هم می،  از روستا

برنامه  و  اتفاق میمراسم  جا  در سوغات  افتد  هایی که معمولا همه  البته  غلو شدهو  برگزار  آباد  تر، 

. کلبه دهنز در سخنرانی خود وانمود کنندبزرگان مجلس سخنرانی میخواند،  عاشیق مراد می  (!شودمی

  کنند. خیلی زحمت کشیده! و تعدادی او را تشویق میدش شخصاًکند برای راه اندازی ایستگاه خویم

! که قیچی، کلنگی به دستور کلبه دهنز آورده و رسد. یک نفر به جای روبانینوبت به افتتاح رادیو م

 شود.  باعث تنش می
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مش سورخای  شود.  پخش محلی افتتاح می  افروزند. ند مینند و اسپکمیی  گوسفندی قربان  القصه،      

اجرای برنامه می  خواند، گزارش  کند. مش ضربالی سوار بر الاغ که آن را واحد سیار میشروع به 

 د و ... کنسوب مصاحبه میدهد و با کاتدا یومی

ها  مغازه  های مختلف در منازل وگیرندهده و میدان ده و  ی محوطه فرستنه از بلندگوادای ایستگص

 .  دهندرینی و گل به هم دیگر میکنند و شیشود و مردم خوشحالی میپخش می

 

 

 ...دگذریم یروز چند

 کند.  ایجاد میبار بازتابهایی   شود و هر برنامه های ایستگاه هر روز پخش می   

حل یک معضل روستا و جلب  در خصوص    بار   هر  شود. کاتدا یوسوب در رادیو اخبار روستا گفته می

 هر روز سر موقع پخش شود.   نامه کنند تا برکنند. کارکنان ایستگاه تلاش میمک مردم صحبت میک

هر دفعه اتفاقاتی  گوید و  یبانگ خروس است. مش سورخای گاهی به پژمان زور مها  رم شروع برنامهآ

ری که معمولا در پشت صحنه رادیو  و مشکلات دیگ   برق   ع قطها،  ی اشتباه، تپق زدنها پخش.  افتدمی

 دهد.ار به قصه ابعاد جدیدی میافتد هر بمی

گولگز    پژماناما      تشویق  از طریق    کوشدیمبه  درباره  رادیو  تا  جوانان  و  نوجوانان  روز،  به  فنون 

و    هالهیبا ت  ی آنها تنها به دنبال باز  ندهر چ،  داده شودآموزش    ی تکنولوژ  تی و اهم  مهارتهای زندگی

 .هستند  یمیقد یتکرار   اریبس داستان کیفقط  دنیرنگارنگ و شن ی هایگو

گرا که به رغم  از افراد تجمل.  شودیآشنا مو بیشتر    شتر یب  ان ییروستا  اتیبا اخلاق  پژمان   ه رفت  رفته   

پ در  امکانات کم، همواره  ز  یایزندگ   دن یبه رخ کش  ی داشتن  تا  ندارند،  که    یی گوهاادهیهستند که 

برا  یانیپایب  یهاداستان شنونده  یدارند  ب  پژمان  که    یانکته  ولی.  یاهر  م  ش یرا  همه    تعجب از 
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و ناسالم    نیسنگ  ی مصرف غذاها  به   لشان یبه سلامت خود و تما  هایآبادسوغات   ییاعتنایب  سازد،یم

  رگزار ب  ورزشی  هایمسابقه  کنان رادیو محلی خودشان،تا با همکاری کار  گذاردجلسه می  پژمان    است.

-کنند و در مقابل پیشنهاد برگزاری جشنواره آش می استقبالی نمی  رخای و دیگرانسومشاما  کنند،  

  پژمان   شود و در روز برگزاری آنقدر به  دهند. در بین بزرگان پیشنهاد جشنواره آش مقبول واقع می

شود و به درمانگاه مراجعه  کنند که از انواع مختلف آش بخورد و امتحان نماید که مسموم میاصرار می

کند و در آنجا با مشکلات عجیب و غریبی مانند خراب بودن سرویس بهداشتی، مطالبه زیر میزی  می

 شود!واجه میجهت درمان، تشخیص و درمان اشتباه و ... م

  همچنان   بود  ایستگاه رادیویی مخالفبا تاسیس  و اما همزمان با این ماجراها کلبه دهنز که از اول        

به    آنجا را بخرد، یا مانع ادامه فعالیت آن بشود و یا به طریقی از هز طریقی شده    که  کشدینقشه م

  افتدیم  یبار اتفاقات  اما هر  و یا محل ایستگاه را با پیشنهاد زمین معوض تغییر دهد.  نفوذ کند  ستگاهیا

آنها مانع تحقق  شود. اکثر اهالی از راه اندازی رادیو خودشان خوشحال هستند  یبر آب م  شیهاشهقکه ن

ود  و الان با ور  از ناآگاهی مردم سو استفاده کرده  که سالها   فالچیهای کلبه دهنز هستند اما  نقشه

-شدیدا مخالف ایستگاه رادیویی و برنامهش کم شده است  به روستا و راه اندازی رادیو مشتریان  پژمان

انجام    پژمانهایی علیه  ها و جادوهای مسخره و خرافی طلسموهو هر چند یکبار به شی  های آن است

می  دهد.می متحد  هم  با  رادیو  علیه  فالچی  و  دهنز  می  روزی   شوند.کلبه  فرستنده قرار  در  گذارند 

روز دیگر  و یا    و نفوذ کنندتونل بزنند  به داخل فرستنده  کشند  روز دیگر نقشه می  خرابکاری کنند.

د تا  دهاما هیچکدام جواب نمی  کنند.و کاتدا و مش سورخای درست می  پژمان شایعاتی برای تخریب  

اوباش روستاهای مجاور را اجیر    .  هددگیرند. فالچی پیشنهاد آدم ربایی میاینکه تصمیم خطرناکی می

 مخفی و زندانی کنند.  که هیچ کس نتواند دسترسی داشته باشد،  د و در جایینرا بربای  پژمانتا  کنند
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بین پ      ی او  شود، روزژمان و گولگز قویتر میاز طرف دیگر همزمان با روند قصه، روابط عاطفی 

کند. او با توجه به آداب و رسوم رایج، حضور پدر  گولگز را خواستگاری می  موضوع را با کدخدا مطرح و

ه، با مادرش تماس  ت کردکه پدرش فوداند و پژمان  مهندس را در این امر خیر ضروری میو مادر  

 کند به سوغات آباد بیاید.  و از او دعوت میگیرد می

افتاده پنهان  و در یک بیغوله دور  ربایندژمان را میبیاید، اوباش پ درست روزی که قراراست مادر او   

 کنند. می

.  برند کند. او را به خانه کدخدا میگیرد ولی پسرش را پیدا نمی ا میمحل رادیو رسراغ  آید و  مادر می      

در سوغات آباد   ژمانگیرند، گوشی خاموش است. گم شدن مهندس پبا گوشی پژمان تماس می  هرچه

 کند تا همه در جستجوی پژمان باشند. مش سورخای از طریق رادیو موضوع را اعلام می. دپیچمی

داند که برای خواستگاری آمده. او هم  ادر نمیالبته م  .از موضوع نگران هستندو گولگز    ر پژمانماد   

ب تعجب میاز  اهالی  رفتارهای  بیکندرخی  و  . تضاد فرهنگی  او  را  ن  او تحمل وضعیت  برای  اهالی 

چی بروند تا  کنند سراغ فالای باز پیشنهاد می. عدههمه در جستجوی پژمان هستندکند.  تر میسخت

 خواهد به پاسگاه اطلاع دهد.  ز از پدرش میای خودش پژمان را پیدا کند. اما گولگ هاو با روش

و سوابق موجود به کلبه دهنز و فالچی مشکوک   های خودخره رئیس پاسگاه با توجه به بررسیبالا   

نها تناقضاتی هست  ند. هر چند در گفتار و رفتار آدهاما نم پس نمیکند.  از آنها بازجویی می شود.  می

 گیرد آنها را زیر نظر بگیرد.و تصمیم می کندگاه را بیشتر مشکوک میس پاسکه رئی

،  ژمان در آن زندانی استکه پ  ایدخمهاطراف    رش بهگذایکی دو روز بعد چوپانی بیرون از روستا،     

دهد که اندکی بیاساید. او  دخمه خرابه، تکیه میبه چرا مشغولند و چوپان به دیوار  گوسفندان  افتد.  می

جاست! اما پس از وارسی دخمه، پژمان را  ای راه گم کرده و آنکند برهشنود. خیال میناله پژمان را می
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 کند. پیدا میدست و پا بسته آنجا 

دهد  یکی از اهالی به او خبر می.  شوندگردد. ماموران پاسگاه خبردار میاد باز میه سوغات آبژمان بپ    

 کند.  رود و قضیه دزدیده شدنش را تعریف میکه مادرش آمده و در خانه کدخداست. او مستقیم آنجا می

دریاف برای  دهنز  کلبه  خانه  به  که  اوباش  از  یکی  طرفی  پاسگاه  از  ماموران  توسط  آمده،  اجرت  ت 

می  دستگیر  شده،  هم  شود.  شناسایی  را  دهنز  کلبه  پاسگاه  میرئیس  و کناحضار  پاسگاه    د  لات در 

پاسگاه  ه  ب   پژمان را همکاتدا یوسوب و  رئیس پاسگاه  دهد.  دستگیر شده کلبه دهنز و فالچی را لو می

، کلبه  نهایت رئیس پاسگاهشود. در  همه چیز معلوم میر آنجا پس از بحث و گفتگو  اند و دخومی  فرا 

 گردند.  و بقیه برمی  پژمانو  فرستدشهر میاذل و اوباش را برای محاکمه به دادگاه لچی و ار دهنز و فا

 
     

میان می در  مادرش  با  را  خواستگاری  پژمان موضوع  دیگر  رفتارهای    مادر   ذارد. گروزی  به  توجه  با 

صفات  منی، نجابت و  پاکداکند. اما پژمان از عشق و علاقه خود و نیز از مخالفت میها  سوغات آبادی

هنگی  فکری و فر  فاصله   مادرش از کند.  ر میو بر خواسته خود اصرا  گویدخوب گولگز برایش میبسیار  

کند که در این روستا اتفاقا  او را قانع می  پژمانآباد نگران است اما  خودشان با مردم سوغات  خانواده  

تلاش  تها،  اصالو    و البته روستا جای بدی نیست   خانواده کدخدا و مخصوصا گولگز با همه فرق دارند 

 گولگز وجود دارد.   در خانواده ارزشمند تولید، قناعت و برخی صفاتو 

را نسبت به خود و پسرش    همسرش  ا،و کدخده گولگز  ی و احترام فوق العاد، مهرباندر ادامه مادر     

گز رضایت  ولخواستگاری کردن از گ  بالاخره به  کندشود و از موضع اولیه خود عقب نشینی میشاهد می

 دهد.می

شود و به  پایان داستان عروسی پژمان و گولگز است. مراسمی که در محوطه فرستنده برگزار می   
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های عجیب، لباس  به همراه موسیقی عاشیق مراد، رقص  شودآباد پخش میطور زنده از رادیو سوغات  

 حالی آنها... یدنهای خاص برخی از اهالی و شادی و خوشپوش

  

      


